
»عمو تُروو«

عمو ترُوو انگار خود عمو تروو باشه: قدبلند، چارشونه، 
با کلاه شــاپو و پالتوی گل و گشاد که تکیه داده به 
تیر برق و راست راست خیره شده به پنجره ی اتاق. 
اونــو به وضوح می بینم. نور چــراغ همه چیزو فاش 
می کنه. عمو تروو راحت شصت  سال سن داشت اما 

این مرد چهل یا چهل وپنج سال بیشتر نداره. 
مــرد نمی تونه منــو ببینه. پنجره ی ایــن اتاق در 
تاریکی محض قــرار گرفته. چرا این قدر با اطمینان 
نیگا می کنــه، لبخند می زنه، واگویه ای هم بر لب ها 
داره: »ببینم! به موقع اومده م، خیلی وقته منتظری! 

وقتی قول می دم قطعی قطعیه ها!« 
عمو تروو هم ســر وقت می اومد. اولین روز ســال 
یعنی دقیقن صبح عید. شاید شش-هفت ساله بودم. 
خواهر بزرگتر و برادر کوچیکترم دمِ درِ خونه منتظر 
می مونــدن تا عمو تروو از چهارراه ســعدی بگذره، 
کنار خونه مون وایسه و به هر کدوم یه سکه ی پنج 
ریالی و چند تا شــکلات بده. من از شــکاف در به 
اونا نیگا می کردم. نمی خواســتم از عمو تروو عیدی 
بگیرم. هیچ ســالی این کارو نکردم. اما راستی چرا؟ 
شاید از اون می ترسیدم یا می خواستم هر چه زودتر 
این مراسم تموم بشه و با عیدی های توجیبی ام برم 

از مغازه ی »درویشی« کاکائو و اسمارتیز بخرم. 
یه بار از مادرم پرســیدم: »عمو تروو زمستونا کجا 
می ره؟« مادرم که درگیــر ریخت وپاش مهموناش 
بود چپ چــپ نیگام کرد و گفت: »جهنم دره« اون 
روز نفهمیدم جهنم دره کجاســت اما بعدها جهنم 

دره های زیادی رو پشت سر گذاشتم. 
بعضی شــبا تووی رختخوابم غلت می زدم و به عمو 
تروو فکر می کردم، با اون حــرف می زدم. یه بار از 
او پرسیدم: »ایلامی هستی؟« صدای عجیبی تووی 
گوشــام پیچید: »همه ی آدما ایلامی اند« قالب تهی 

کردم و تا نصفه شب خوابم نبرد.
ولی امشب چطور می تونم بخوابم؟ مرد به پنجره ی 
این اتاق خیره شــده و منتظر اشاره ی کسی یه که 
به احتمالی شــبای پیش اونــو راه داده. البته من 
وقتی خبر ســروصدای تخریب خونه ی همسایه رو 
به دوســتم پروانه دادم و گفتم: »یه امشب ناگزیرم 
مهمونش باشــم« مِن ومِن نکرد. اگه قراری با کسی 
داشت می تونســت بهونه ای بتراشه. از این گذشته 

اون قدر فرصت داشــت تا بــا اون مرد تماس بگیره 
و قرارشــونو لغو کنه. کسی چه می دونه، شاید این 
مــرد از راه دور و درازی اومده و می خواد بعد از یه 
غیبت طولانی پروانه رو شــگفت زده کنه، بی خبر از 
این که پروانه تــووی اتاق دیگه ای خوابیده و خوابِ 

هم آغوشی با اونو مزه مزه می کنه. 
روی تخت ولو می شــم. چه کار می تونم بکنم؟ خب 
یــه دیوونه اون روبه رو وایســاده و به پنجره ی این 
اتاق خیره شــده. اونقدر وایســه که زیر پاش علف 
سبز بشــه. نه خانوم! انگار خودت هم کرم داری و 
می خوای دردسر درست کنی: جاسوسی در کار این 
و اون! تمام عمرت رو با ســرک کشیدن در زندگی 
دیگرون ســر کــردی! بخواب! همین کــه بخوابی 

همه چیزو فراموش می کنی! 
خواب!؟ مســأله همینه! حتا نمی تونم پلکامو روی 
هــم بذارم. مثل مار زنگی بــه خودم می پیچم و به 
تنــم کش و قوس مــی دم. ناگهان صــدای برخورد 
ســنگریزه ای رو بــه شیشــه ی پنجره بــه وضوح 
می شــنوم. سراسیمه از جام می پرم. مرد آب شده و 
رفته زیر زمین. کنار تیر برق خیابون کسی نیست. 

پنجره رو باز می کنم. اثری ازش نیست.
هی خانمی! من اینجام زیر پنجره.   -

خدای من! صدای بی شــرم مرتیکه اســت. شوکه 
می شــم. گلدون سنگی رو به ســرعت از روی میز 
ورمــی دارم و به طرفــش پرتاب می کنــم. نعره ی 
مردانــه ای هــوا رو می شــکافه. پنجــره رو محکم 
می بندم. مانتو و کیف مو ورمی دارم و از در پشــتی 
خونه ی پروانه وارد خیابون فرعی می شــم. پرایدی 

جلوی پام ترمز می کنه.
- پنجاه هزارتومان پونک! 

- بیا بالا 
سوار می شم

- شب به خیر آبجی! ایشالله که خیر باشه! 
- لطفن تشریف ببرید سردارجنگل 

در تمام راه چونه م می لرزه. صدای برخورد دندونامو 
می شنوم. به خونه که می رســم در رو با کلیدم باز 
می کنم. شوهرم روی کاناپه نشسته، یکه می خوره، 

از جاش بلند می شه و می گه: »چی شد اومدی!« 
می گــم: »مثل این که فقط توو اتــاق خودم خوابم 
می بره« می گه: »نیم ســاعت بعد از این که رفتی آبا 
از آسیاب افتاد. بلدوزر و کارگرهای تخریب رفتن« 
می گم: »خدا لعنتشــون کنه« شوهرم روی کاناپه 
می شینه. به طرف اتاقم می رم، کف اتاق می شینم و 

از در نیمه باز به او زل می زنم.

   آفاق شوهانی  
   نویسنده

کتاب »ظهور و سقوط رهبران جهان« زندگی 
منتخبی از رهبران سیاسی جهان، چگونگی 
به قدرت رســیدن، نحوه عملکرد و سرانجام 
سرنوشــت آنها از قرن ۱۷ میلادی تاکنون 
را مورد بررســی و تحلیل قرار داده اســت. 
کتاب »ظهور و سقوط رهبران جهان« تالیف 
حسین امینیان طوســی از سوی انتشارات 
آفتاب اندیشــه راهی بازار چاپ و نشر شد. 
این کتــاب در پنج فصل اصلــی و تعدادی 
زیربخش در هر فصل به بررســی مباحثی 
همچون »نقش متفکرین، اندیشــمندان و 
رهبران سیاســی جهان در تکوین تاریخ«، 
»نگاهی بــه پیدایش و زوال اندیشــه های 
سیاسی تاثیرگذار در قرن بیستم میلادی«، 
»نگاهی به پدیده حضور دول استعمارگر در 
اقصــی نقاط جهان«، »مــروری مختصر در 
شــرح زندگانی و نحوه حکمرانی صاحبان 
قدرت و رهبران سیاســی جهان« پرداخته 
است. در پیشــگفتار این کتاب می خوانیم: 
تاریــخ، همچــون چراغ هدایتی اســت که 

در صورت تدبر و تعقل در آن، انســان قادر 
خواهد بود که ذهن و اندیشــه خود را برای 
ترسیم آینده ای روشن تر و ایده آل تر در ابعاد 
فردی و اجتماعی متمرکز کند. بدون تردید، 
صاحبان قدرت و رهبران سیاسی همواره در 
سایه مشــاوره های اندیشمندان و متفکرین 
دوران حاکمیــت خود در طول تاریخ، نقش 
بسیار مهمی در شکل دهی روند رخدادهای 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در 
جهان ایفا کرده و در واقع، قدرت حاکمان در 
جهت دهی به حوادث تاریخی و تاثیرگذاری 
بر آنها، موضوعی غیرقابل انکار اســت و اما، 
مطالبی کــه در این مکتوب مــورد مطالعه 
علاقه مندان به تاریخ قــرار می گیرد. جدای 
از نظریه های مختلف توســط فلاسفه تاریخ، 
تاریخ پژوهان و تاریخ نویســان به پژوهشی در 
ارتبــاط با چگونگی پیدایــش و زوال برخی 
اندیشه های سیاسی تاثیرگذار در قرن بیستم 
پرداختــه و در ادامه آن نیز، زندگی منتخبی 
از رهبران سیاسی جهان، چگونگی به قدرت 

رســیدن، نحوه عملکرد و سرانجام سرنوشت 
آنها از قرن ۱۷ میلادی تاکنون را مورد بررسی 
و تحلیل قرار داده اســت. شاید، عبرتی باشد 
برای نسل کنونی و آتی بشر.کتاب »ظهور و 
سقوط رهبران جهان« تالیف حسین امینیان 
طوسی با ۱۱۰صفحه، شمارگان ۱۰۰نسخه و 
بهای ۲۵۰هزار تومان از سوی انتشارات آفتاب 

اندیشه راهی بازار چاپ و نشر شد.

»ظهور و سقوط رهبران جهان« منتشر شد

دوران سختی و به تعبیر دیگر بدبختی چه 
مشــخصات و مختصاتی دارد؟ یعنی، چه 
ویژگی ها و اختصاصات بیانگر عصر عسرت 
و دوران دشوار است؟ در این نوشتار کوتاه 
به طور مختصر  و مجمل به دوازده ویژگی 
و خصلت دوران ســختی و زمانه تنگی و 

لنگی اشاره می کنم: 
۱- موقعیت روزگار رازدار و پرمشــقت، با 
گرفتاری و گرفتگی در روزمرگی و استغراق 
در معضلات روزانه و ابتدایی زندگی، قرین 
و قریب اســت. به سخن دیگر، وقتی آحاد 
و عموم مردم دغدغه آب و نان، سلامتی و 
بهداشت، مسکن و درمان و گذران ابتدایی 
و اولیه زندگی را دارند، با یک نشانه بزرگی 
از ظهور دوران ســختی مواجه هســتیم. 
مثال دیگر، زمانی که با مشکل آموختن و 
مدرسه رفتن و شهریه های گزاف پرداختن 
و انواع مدارس خوب و بد داشــتن، مواجه 
هســتیم، یعنی در دوران آشفته و روزگار 

دشوار زندگی می کنیم.
 ۲- در برهــه ای که عقل ها و اندیشــه ها 
قفــل شــوند و تربیت و پــرورش خرد و 
اندیشه فراموش شود و فقر تفکر و پژوهش 
ظهور یابد، نشــانه دیگری از مختصات و 
آشکار می گردد.  دشوار،  دوران  مشخصات 
تعداد و اســامی دهن پرکن مؤسســات و 
نهادهای آموزشی و پژوهشی، مهم نیست، 
سؤال از سهم و نقش و اثر آن ها در سهولت 
و راحتی و آرامش و رشــد جامعه است، نه 
اسم ها و عنوان ها! وقتی از تفکر و اندیشه 
ورزی غفلت شــود، در واقــع، از حقیقت 
انســان و زندگی اصیل وی، غفلت شــده 
اســت. دوران قرون وسطی، نمونه بارز این 
غفلت شــدگی و به نسیان سپردگی عقل 
ورزی و خردمندی و آگاهی و آزادی بوده 
اســت. جامعه ای که از اندیشیدن و تفکر 
غفلــت کنــد، راهی جز تســلیم و تباهی 

نخواهد داشت.
 ۳- روزگاری که در آن از ریشه ها و اصل ها، 
بی خبری و غفلت مســتولی باشد، روزگار 
و زمانه ســختی است. زیرا، درخت زندگی 
بدون ریشــه ها، هرگــز، دوام و ماندگاری 
نخواهد داشــت. شــاخه ها و برگ ها، به 
مرور زمان زرد و زار »پریشان« می شوند و 
منتظر بهار میمانند، اما، ریشه ها، ستوان 
فقرات و استوانه های استحکام هستند؛ اگر 
ریشه ها بمیرند، درخت زندگی انسان کلا 
می میرد. ریشه ها و اصلها، با ژرف اندیشی 

و عمق کاوی نسبت دارند. 

۴- چگونــه بفهمیم درخــت زندگی روی 
بــه زار و نزار و نحیفــی و ناتوانی میرود؟ 
شاید، نارضایتی اکثریتی، بدبختی جمعی، 
عدم نشــاط عمومی، کم شدن همبستگی 
اجتماعی، و کوچک شدن سفره های مردم 
نجیب، از مشــخصات و نشانه های ضعف 
و سســتی و فرارســیدن دوران سختی و 
بدبختی باشــد. به عنوان مثــال، اگر یک 
تیم فوتبال، از مربی ناراضی باشــند، شاد 
و تندرســت نباشند، روحیه و انگیزه کافی 
برای بازی نداشــته باشــند، و دردمند و 
دغدغه دار باشــند، آیا انتظار بازی زیبا و 

حرفه ای و موفقیت از آن تیم بجاست؟؟ 
۵- از نشــانه ها و مختصــات دیگر دوران 
ســختی و فلاکــت، رواج و رونق شــور و 
شوق، و احساس و هیجان، به جای شعور 
و آگاهی علمی و عقل و اندیشــه اســت. 
شــور و هیجان، همان احساساتی شدن و 
کورکورانه تصمیم گرفتــن و اقدام کردن 
اســت. مثل، تصمیم در حالت عصبانیت و 
خشــمناکی است. خردمندان در دو حالت 
تصمیم نمی گیرند: ۱- حالت ذوق زدگی. 
و ۲- حالت خشم و غضب. ریشه خیلی از 
جنگ ها و خونریــزی و دعواها، به همین 

مطلب حکمت آمیز می رسد.
 ۶- دوران دشــواری و زمان زاری، همواره، 
با آه و حیرت و حسرت و پشیمانی، قرین و 
همراه است. ماندن در حیرت ها و حسرت 
ها، ماندن در گذشته های تلخ و تاریک می 
باشد. از گذشته ها، چه چیزی باقی می ماند؟ 
هیچ؟ نه، از گذشته »اثرات« باقی میمانند؛ 
و اگر روی به جانب آینده نداشــته باشیم، 
در تله و کمند آن آثار گرفتار می شویم و به 
سوی قهقرا و پسرفت می رویم. پس، دوای 
درد رهایی از گذشته گرایی، آینده نگری و 
آینده سازی است. )کتاب، آینده اثربخش(. 
بنابراین، از مختصات دوران سختی، ماندن 
در ذهنیت و سنت های رازآمیز و ناشناخته 

گذشته است. 
۷- این یک قاعده طبیعی و فلســفی است 
که، اگر باران غم ببارد و اگر مرگ اندیشی 
و مردگی اصل و فراگیر باشــد، همگان را 
شــامل می شــود؛ و اگر زندگی اندیشــی 
و ســرزندگی اصل باشــد و باران شادی و 
نشــاط و خوشــبختی ببارد، بــاز همگان 
را شــامل می شــود. اینک، تخیل و تصور 
کنید، بارش غم بجای جوشــش شــادی، 
غالب شود، در این صورت انسان و جامعه 
به دوران سختی و تنگی پرتاب می شود و 
غرق می گردد. مثل، تماشای زیبایی دریا، 

و ناآشنایی با شنا و غرق شدن. 
۸- از مختصات و مشــخصات بارز دوران 
ســختی، تولید و توزیــع ناامیدی و یأس، 
بــه جای امید و امیدواری اســت. )کتاب، 

خوشــبختی در دوران سختی(. در دوران 
ناامیــدی مغزها و هوش هــا و نابغه ها فرار 
میکننــد، و بــی وطن می شــوند و فقر و 
فلاکت فراگیر می گردد و راه آینده و نیک 
بختی، بســته می شود. »چنان قحط سالی 
شد اندر دمشق / که یاران فراموش کردند 
عشــق. چنان آسمان بر زمین شد بخیل / 
که لب تر نکردند زرع و نخیل.« بوستان «.

 ۹- از مختصــات دوران ســختی و عصر 
عسرت، فرسودگی زمانی است.

یعنی، به جای مدیریــت و بهره برداری از 
زمان و مدت عمر، آدمیان بلحاظ گرفتاری 
در ســختی ها و بدبختیها، در زمان و گذر 
عمر، فرسوده می شوند. عمری که سرمایه 
بی نظیر و بی بدیل آدمی ست، در دوران 
سختی و فلاکت، خود ســبب فرسودگی 
انســان می گردد. تو گویی، آدمیان آرزوی 
مــرگ می کنند تا از وضعیــت و موقعیت 
اســفناک نجات یابند! شکســت های پی 
در پی در تشــکیل زندگی، خودکشی ها، 
مهاجرت ها، نزاع های روزمرگی و سرقت ها 
و غیره ریشــه در این فرســودگی زمانی 
دارد. یکی از راه حلها این اســت که آدمی 
بیاندیشــد، چگونه بن بســت ها بشکند و 
ناامیدی ها بکاهد )خوشــبختی در دوران 

سختی(. 
۱۰- یکی دیگر از مختصات دوران سختی، 
ظهــور و بروز گــره هــا و پیچیدگی ها و 
معضلات لا ینحل و ناگشوده است. زندگی 
انسان در گشایش ها و رهایش ها پیشرفت 
می کنــد و در گــره هــا و گرفتــاری ها، 
پســرفت. چگونه می توان گره های زندگی 
را گشــود و افق های آینده را باز کرد؟ در 
کتاب خوشبختی در دوران سختی به این 

پرسش پرداخته شده است. 
۱۱- عــدم کارآمدی و فقدان اثربخشــی 
ادارات  و کارکنــان از جملــه مختصات و 
مشــخصات پوران ســختی و قفل شدگی 
و فرسودگی اســت. اگر اثربخشی و ابتری 
را در ترازوی عقل و خــردورزی بگذاریم، 
ناکارآمدی مدیران  بدرســتی کارآمدی و 
و مســئولان معلوم می شــود. آیــا اوضاع 
زندگی بســامان اســت؟ آیا پریشــانی بر 
امور غالب اســت؟ آیا احســاس و ادراک 
خرســندی داریم؟ یا مضطرب هســتیم؟ 
این گونه سوالات در تشخیص کارآمدی و 
ناکارآمدی، می تواند ما را یاری گری کند.

 و ۱۲- قطــب نمــای رشــد و بالندگی و 
نشاط و شادی در زندگی »رویش و زایش 
اندیشــه ها و عمل ها و تولید اثرهاست.« 
افول و انحطاط نشانه و نمود دوران سختی 
و قرون وسطایی اســت. به تصور من، راه 
نجات، در بازگشت به عقل و خردمندی و 

انسانیت است.

مختصات دوران سختی

   محمدعلی نویدی  
   پژوهشگر و استاد دانشگاه 

کتاب

داستانک

 کاروانسرای شاه عباسی آهوان
 نگینی از میراث جهانی کاروانسرهای ایرانی

ایران به سبب قرارگرفتن در موقعیتی سوق الجیشی، 
همواره یکی از مهم ترین مسیرهای ارتباطی شرق با 
غرب جهان بوده اســت و یکــی از مهم ترین راه های 
بازرگانی جهان باســتان، یعنی جاده ابریشم از ایران 
می گذشــت و اگر درگذشــته این مرزوبوم بنگریم، 
همواره شــاهد تأکید دولت ها و حکومت های باثبات 
بر امنیت و گسترش راه و راهداری، به سبب اهمیت 
نظامی، منافع ارزندة اقتصادی، تأمین رفاه اجتماعی 
و... در این خطه هستیم.طبق داستانی که روایت شده 
شاه عباس قصد داشته هزار کاروانسرا بسازد که شیخ 
بهایی به او می گوید ۹۹۹تا بســازد چون که این رقم 
بیشتر شــنونده را تحت تأثیر قرار می دهد! البته که 
۹۹۹کاروانســرا اغراق بوده اما به هرحال تعداد بسیار 
زیادی کاروانســرا در آن زمان ســاخته  شده است و 
از آنجایی که اســتان سمنان در شاهراه طلایی جاده 
ابریشم واقع بوده شاه عباس دستور داده بود تا در هر 
شش فرسنگ )۳۶ کیلومتر( یک کاروانسرا بسازند تا 
کاروان هایی که با شــتر و اسب و قاطر در این مسیر 
تردد می کردند، بتوانند شب به شــب در کمال امنیت 
و آســودگی در آن ها اتراق نمــوده و صبح روز بعد 
به راهشان ادامه دهند. نقشــی که کاروان سراها در 
مبادلات تجاری، پخش و فــروش تولیدات و توزیع 
درآمدها در مناطق گوناگون فرهنگی، محل تعامل و 
تبادل فرهنگ ها و گسترش آداب، رسوم، سنت ها و 
عقاید سیاســی، محل استقرار امیران و حاکمان طی 
سفر، اهمیت سوق الجیشــی و نظامی، محل انتشار 
و تبادل اخبار سیاســی و اقتصــادی بوده نمی توان 
گذشــت.در این میان، کاروان سراهای استان سمنان 
به دو گونه برون - شــهری )بنای اســتراحتگاهی - 
بین راهی( و درون شهری )مراکز تجاری پخش و انبار 
کالا( بخش پذیرند. کاروان ســرای سلیمانی )آجری( 
آهوان ازجمله کاروان ســراهای برون شهری است که 
در مســیر جاده ابریشم شــکل گرفت. کاروان سرای 
آجری آهوان در کنار کاروان سری سنگی آهوان که 
در فاصله بســیار نزدیک از این کاروان سرا قرار دارد 
با داشــتن ظرفیت های ویژه و منحصربه فرد تاریخی 

خود، در پرونده ثبت جهانی در نظر گرفته شــده اند. 
ایــن ظرفیت بی نظیر نیازمند توجه بیشــتر مردم و 
ســرمایه گذاران به منظور تقویت و احیای این بنای 

تاریخی است.
کاروان ســرای شــاه عباســی)آجری( آهوان مربوط 
بــه دوره صفوی اســت و حدود ۷۰۰ســال بعد از 
کاروانسرای انوشیروانی )سنگی( ساخته شده است و 
جاده ابریشــم از بین این دو کاروانسرا عبور می کرده 
اســت. این کاروانســرا در ۳۶کیلومتری سمنان، در 
مسیر جاده ســمنان به دامغان واقع شده است. این 
کاروانسرا به شــماره ۱۳۷۳ در فهرســت آثار ملی 
کشور به ثبت رســیده است.کاروانسرای شاه عباسی 
آهوان مانند بیشــتر کاروانســراهای ایــران مدتی 
محل پاســگاه ژاندارمــری بوده و تا قبــل از آن هم 
مورداستفاده مســافران و زائران قرارگرفته است اما 
هم اکنون در مالکیت ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( 
است به علت عدم رسیدگی در حال تخریب و نابودی 
اســت. در محوطــه بیرونی کاروانســرا کاربری های 
گوناگون از طرف سازمان های مختلف به صورت مجزا 
از یکدیگر و فرم هــای ناهماهنگ، درقالب اورژانس، 
نمازخانه، راهدارخانه، رستوران با هزینه نسبتاً زیادی 
احداث شده است.این اثر ارزشــمند در سال ۲۰۲۳ 
میــلادی در قالب پرونده ثبت جهانی کاروانســرای 
ایرانی، به عنوان یکی از ۵۴کاروانسرای سراسر کشور 
و شش کاروانســرای ثبت جهانی استان سمنان، در 

فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

میراث

داروییکهقارچهاراواداربهخودکشیمیکند
در تحقیقات پیشــگامانه ای که توسط دانشگاه اکستر 
انجام شده است، دانشمندان دریافتند که رایج ترین ضد 
قارچ های جهان، عوامل بیماری زا را وادار می کنند تا خود 
را از بین ببرند. این کشــف نویدبخش بهبود روش هایی 
برای محافظت از منابع غذایی و ســلامت انسان است. 
هنگامی که صحبــت از بیماری هــای قارچی گیاهان 
می شود، قارچ کش های آزول بیشتر مورد استفاده قرار 
می گیرند. اکنون دانشمندان مکانیسمی را کشف کرده اند 
کــه از طریق آن آزول ها قارچ های بیمــاری زا را از بین 
می برند.در مطالعه ای به رهبری پروفسور گرو اشتاینبرگ 
)Gero Steinberg(، بررسی کرد که چه اتفاقی برای 
قارچ Zymoseptoria tritici می افتد. آزول ها به طور 
مستقیم آنزیم های موجود در سلول های بیماری زا را که 
ارگوســترول تولید می کنند، مورد هدف قرار می دهند. 
ارگوســترول نقش مهمی در حفظ ساختار و عملکرد 
غشای سلولی قارچ ایفا می کند، به این معنی که جلوگیری 
از سنتز آن منجر به بی ثباتی سلولی و مرگ می شود.آنها 
از روش های تصویربرداری سلول زنده و ژنتیک مولکولی 
استفاده کردند، هدف این بود که بفهمند چرا مهار سنتز 
ارگوســترول منجر به مرگ سلول های قارچی می شود.

محققان کشف کردند که آزول ها سطوح ارگوسترول را 
کاهش می دهند و سایر فرآیندهای متابولیک را افزایش 
می دهنــد و منجر به تجمع محصولات جانبی ســمی 
می شــوند. این امر فرآیندی به نام آپوپتوز یا به اصطلاح 
برنامه »خودکشــی« را آغاز می کند که در نهایت باعث 
می شــود سلول خودش را از بین ببرد. گرو اشتاینبرگ، 
نویســنده اصلی این مطالعه، اظهار داشت که یافته های 
آن ها درک رایج از نحوه از بین بردن عوامل بیماری زای 
قارچی توســط آزول ها را تغییر می دهد. او می گوید: ما 
نشــان می دهیم که آزول ها برنامه های »خودکشــی« 
سلولی را راه اندازی می کنند که منجر به خود تخریبی 
عوامل بیماری زا می شود. این واکنش سلولی پس از دو 
روز از آغاز درمان رخ می دهد. او می گوید که ســلول ها 
پس از یک دوره معین قــرار گرفتن در معرض آزول ها 
به »نقطه ای بدون بازگشت« می رسند. با این حال، این 
به عوامل بیماری زا زمان بیشــتری برای ایجاد مقاومت 
در برابر آزول ها می دهــد. این محقق افزود: مطالعه  ما 
فعالیت پرکاربردترین عوامل کنترل شیمیایی در عوامل 
بیماری زای گیاهی و انسانی در سراسر جهان را نمایان 
می کند. هدف یافته های ایــن مطالعه کمک به اصلاح 
استراتژی هایی است که می تواند جان انسان ها را نجات 
دهد و امنیت غذایی را در آینده تضمین کند. مکانیسم 
مشــابهی در قارچ برنج نیز کشف شــد. این قارچ باعث 
بیماری می شود و حدود ۳۰درصد برنج را از بین می برد. 
آنها همچنین برخی از داروهای ضد قارچ را آزمایش کردند 
و همه به همان پاسخ منجر شدند. به عبارت دیگر، آنها 
به این نتیجه رسیدند که جلوگیری از سنتز ارگوسترول 
منجر به خود تخریبی ســلول های بیماری زا می شود. 
بیماری های قارچی تهدیدی قابل توجه برای کشاورزی 
جهانی و ســلامت انسان اســت. این بیماری ها سالانه 
۲۵درصد از تولیدات گیاهی جهــان را از بین می برند.

بیماری های قارچی عــلاوه بر تاثیر بر گیاهان، خطرات 
جدی برای سلامتی انسان ها نیز دارند. آنها می توانند برای 
افرادی با سیستم ایمنی ضعیف خطرناک باشند. یکی از 
دفاع های اولیه در برابر بیماری های قارچی در کشاورزی 
اســتفاده از قارچ کش های آزول اســت. قارچ کش های 
آزول برای محافظــت از محصولات در برابر انواع عوامل 
بیماری زای قارچی حیاتی هستند و در نتیجه به تولید 
مواد غذایی و حفظ بهره وری کشاورزی کمک می کنند. 
تکیه بر قارچ کش های آزول چالش هایی را ایجاد می کند. 
استفاده گسترده و مکرر از این مواد شیمیایی می تواند 
منجر به ایجاد مقاومت در جمعیت های قارچی شــود. 
بنابراین، نیاز به تحقیق و توســعه مداوم استراتژی های 
ضد قارچی جدید و درمان های جایگزین برای اطمینان از 

کنترل مؤثر بیماری های قارچی وجود دارد.

 دنیای علم

یادداشت

دریچه

حسن تو دایم بدین قرار نماند
مست تو جاوید در خمار نماند

ای گل خندان نوشکفته نگه دار
خاطر بلبل که نوبهار نماند

حسن دلاویز پنجه ایست نگارین
تا به قیامت بر او نگار نماند
عاقبت از ما غبار ماند زنهار

تا ز تو بر خاطری غبار نماند
پار گذشت آن چه دیدی از غم و شادی

بگذرد امسال و همچو پار نماند

جزئیات سعدی

 مریض ۸۰ساله ام داشت تعریف میکرد که دختر 
۶۰ســاله اش سرطان گرفته و خیلی ناراحته؛ غم به 
دلم سنگین نشست؛ خیلی آروم بعدش بهم گفت، 
اگه بمیره کــی از من مراقبت کنــه؟ همینطوری 
موندم چی بهش بگم فقط یادمه غمه از رو دلم لیز 
خورد و رفت و منم مات و ســاکت فقط بهش نگاه 

)Hany(.کردم
۱۷ســالگی که ازدواج کــردم فکــر میکردم تا 
۲۰ســالگی مادر میشــم، همون موقــع ها خونه 
میخریم، چنتایی سفر میریم و میتونیم یه خونواده 
خوشبخت باشــیم، اما همون روزای اول همه چیز 
خلاف این شــد، نه مادر شــدم، نه خونه خریدیم، 
نه ســفر باهم رفتیم و نه خوشبخت شدیم.دنیا چه 
بیلاخایی که بهت نشون نمیده... )موگلی فامیلمون(

 هیچ کس بیشــتر از آقا جلال، بقال ســرکوچه مون 
پیگیر وضعیت تحصیلی من نیست. هر بار یه سوال جدید 
عجیب می پرســه. امروز پرسید »رو زبانت کار می کنی 
دیگه؟ نمی خوای بری دنبال آیلتس؟« دلم می خواد اول 
پایان نامه م بنویسم »با تشکر از پدر و مادر و اساتید عزیزم 

)Just a random pishi( .»و آقا جلال
  بازم هر جور صلاحتونه ولی هر کســی لیاقتشو 
نداره اسمشو بذارین دوســت، همینجوری به در و 
دیوار و نقی و تقی و هر ننه قمری که از راه میرســه 

نگین دوست.)آقای ملیجک(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
یکشنبه 13 خرداد 1403 _ 24 ذیقعده  1445_ 2 ژوئن 2024- شماره 2430 ـ سال نهم
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